
 

 

 وله دّو ویلان الپدر داستان نویسی نوین ایران د علی جمالزاده به محمّ کوتاه  نگاهی

 دانشجو : افسانه علی پور

 استاد سرکار خانم دکتر شیوا زارعی

 

  شرحی بر زندگی جمالزاده 

دنیا آمد. او نویسندده و متنرجم مصاصنر ایراننی اسن . او را  ندر ه در اصفهان ب 1270 ماه دی 23دعلی جمالزاده د محمّسیّ

لین داسنتان کوتنا   زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می داندد. جمالزاده با انتشار اوّداستان کوتاه 

طدزآمینز و آکدنده از  ،سناده ،بنه شنهرت رسنید. داسنتانهای وی انت نادی 1300در سنا   "یکی بنود یکنی نبنود  "به نام 

 و اصطلاحات عامیانه اس  .  االمثلضرب

ین واعظی اصفهانی بود، واعظ اصنفهانی در اصنفهان د جما  الدّمذ بی در اصفهان بدنیا آمد . وی فرزند سیّ او در خانواده ای

برای وعظ به شهر ای مختلف سفر می کرد. جمالزاده  ن  از ده سنال ی  ندر خنود را در برخنی از  زندگی می کرد اما غالباً

در نوجوانی برای تحصیل به بینروت  اوبه تهران مهاجرت کرد.  1321وی به  مراه خانواده در سا   .سفر ا  مرا ی می کرد

منین  نم دوره بنود و فرستاده شد و در دوران نوجوانی در بیروت با ابرا یم  ورداوود و مهدی ملک زاده فرزنند ملنک المتکلّ

 خود را در دانش ا ی در فرانسه گرف  .                                             برای تحصیل به سوئی  رف  و دیپلم  .تصمیم گرف  به ارو ا برود

د علی جمالزاده را به  مراه صادق  دای  و بزرگ علوی سه بدیان زار اصلی ادبیات داسنتانی محمّ  سبک نگارش جمالزاده:

بنه  عمومناً ،بود یکی نبود او چاپ شنده اسن که در کتاب یکی  "فارسی شکراس   "مصاصر فارسی می داندد. داستان کوتاه 

عطفنی  ۀعدوان نخستین داستان کوتاه فارسی به شیوه غربی می شمارند. این داستان    از  زار سا  نثرنویسی فارسی ن ط

ه و سپ  انصکنا  مسنائل و برای آن به شمار می رف . وی بیان می کدد که کاربرد ادبیات مدرن نخس  بازتاب فر دگ عامّ

 ی   ای اجتماعی اس  .                                                                              واقص

ه گدج شایان، تاریخ روابط رو  با ایران،  ددنامه سصدی یا گلستان نیکبختی، قصّ کتاب های جمالزاده در تاریخ و ادبیات:

یسددگی و داستان سرایی، سرگذش  حاجی بابای اصفهانی، اندک آشدایی صه  ا، بانگ نای، فر دگ لغات عوامانه، طری ه نوغ

 با حافظ 

 و تلنخ ،اسنرار صنددوقهه ،د  ان ارباب زمین ،دارالمجانین ،سرو ته یه کربا  ،حسیدصلی عمو ،ودبیکی بود یکی ن داستانها:

 ..... و دار ری   ای بهه برای کوتاه  ای هقصّ ،نامه آب راه ،اس  شکر فارسی ،شیرین

 نزار بنرگ از  26سالمددان درگذش .  ن  از درگذشن  او  ۀدر ژنو سوئی  و در خان 1367 ماه آبان روز  فد مجمالزاده 

                                                                              ی تحویل داده شده اس . و دس  نوشته  ا و عک   ای او به سازمان اسداد ملّ  انامه



 گروه می توان شناخت:                ششنوشته های جمالزاده را در 

گدج شای ان یا تاریخ اقتصادی ایران اس  که متاسفانه جمالزاده موفق به اتمام آن  ، مه از تر مهم:  ژو شی ن ارشهای – لفا

 نشد .                                                                              

ارو نایی اسن  .  شنیوهوشتن داستان کوتاه به الزاده به مداسب   یش امی او در نجم جهانی ناموری: داستانی ن ارشهای – ب

 خالی از عداصر خارجی اس  .                                         ،انشای شیرین و ساده ۀکتاب یکی بود یکی نبود نموداری از شیو

ه مبارزه با نفنو  رو  را در که اس   ایی م اله نوش  سیاسی مباحث در جمالزاده آنهه: سیاسی و اجتماعی ن ارشهای – ج

و در زمنان اصنلاحات  از این دسته نوشته  اس  "آیا خاک ایران استبداد  رور اس  ؟ "م اله و ان لی  در مجله کاوه اس . 

ارضی کتابهای خاک و آدم و زمین و ارباب و د  ان را مدتشر کرد. کتاب آزادی و حیثی  انسنانی دارای مانامین د  ان ینز 

ل یات ما ایرانیان جامصه ما را با مشکلات و مسائل اجتماعی با تفکنرات جدیند آشندا  مهدین کتاب خُ فکری و فلسفی اس .

 کدد.می

نخستین ترجمه جمالزاده قهوه خانه سورات نوشته برنارد دوسن  یر فرانسوی اس  کنه در بنرلین : ای ترجمه ن ارشهای – د

دون کنارلو  و ویلهنم تنل، و نمایشندامه  شیللر ، بنه ننام  نایکتاب از  دوجمالزاده  مهدین مدتشر شد.   1340در سا  

   از ایبسن را به ترجمه درآورد.                                        خسی  از مولیر و دشمن ملّ

بود. نوشته  ای خاطراتی او دو گوننه اسن : قسنمتی بنه سرگذشن    رکاراو در این زمیده بسیار : خاطراتی  ای نوشته –ه 

ا قسنمتی دی نر از دوستان و  م روزگاران  اختصاص داش  مثل ابرا یم  ورداود، سید حسن ت ی زاده، محمد قزویدی ..... امّ

 نوشته  ای خاطراتی او عبارت اس  از سرگذش  او و  درش. 

 ایی اس  که بریده  ا و چیده شده  ای مطالبی از کتاب  ا و روزنامه  ای گونناگون دی : م صود کتاب ته  ای تفدّنوش – و

 ، کشکو  جمالی و صددوقهه اسرار می باشد.و شدیده  ای افوا ی را در آنها گردآوری کرده اس  که شامل  زار بیشه

 و  وقنی  نایی یاداشن  آن حاشنیه در و خوانند می کرد می دریاف  که را  ایی کتاب جمالزاده: کتاب فیمصرّ و انت اد –ذ 

 . اس  م اله 80 به نزدیک که نوش ، می انت ادی

 سبک شناسی داستان های جمالزاده : 

دیدگاه فکنری و ادبنی و زبنانی منورد بررسنی قنرار سه : استفاده از این تجربه مصمو  در سبک شداسی، که اثر را از سبک

ه ویژگنی  نای در سبک شداسی آثار داستانی کمی قابل تجدید نظر اس . او سبک شداسی داستان را بیشتر متوجّ د د،می

رم اس  و ویژگی  ای زبانی و بیانی اثر ایجاد سبک سبک، انحراف از نُ ،لهأه به این مسزبانی و بیانی اثر می کدد.    با توجّ

ساده و محاوره ای  زبان سهل وو ت جدبه ادبی اثر قوّ توفیق آن به دلیلو  بودرئالیسم انت ادی  یک بود یکی نبودمی کدد. 

 جما  زاده یک نویسدده رئالیس ، بلکه  ایه گذار سبک رئالیسم انت ادی اس  .  دانسته شده اس .آن 

از آنها باید بنا  جزئی ن رانه، موارد بسیاری را در بر می گیرد که واکاوی  رکدام روششیوه نویسددگی یا سبک جمالزاده در 

صورت ب یرد که جمالزاده فارسی را به صورت آکادمیک و اصولی فران رفته بود و آنهه به قلم او می رف   مسالهه به این توجّ



 وق وی بود که از مطالصه متون کلاسیک فارسی و به خصوص نثر ای شناعرانه دریافتنه بنود. سنبک  نای داسنتانی  ۀآمیز

  :دی داردجمالزاده جدبه  ای متصدّ

 انی :زب ساحت – 1

 : عربیاستفاده از لغات و اصطلاحات  

تربی  دیدی جمالزاده و مطالصه کتاب  ای ادبی در کاربرد عداصر زبان عربی و لغات و اصطلاحات این زبنان تناثیر بسنزایی  

 .دارد

 : استفاده از واژگان فرنگی بخصوص فرانسوی 

وی را مجبور می کدد برای بیان آنهه می خوا د ب وید  او نسب  به فاای جاری مملک ، دوری جمالزاده از ایران و بی ان ی

  .از الفاظ ارو ایی استفاده کدد

 افراط در بکاربردن مترادف ها: 

 هوی اغلب لغات و واژگان داستانی را با صفی از مترادف  ا  مراه می کدد و کمترین آن این اس  که یک مترادف بنه  منرا

  .رد. ماندد عاطل و باطل،  و  و  را واژه بیاو

 اطناب و درازه گویی: 

که گناه بسنیار  آوردن صفات متصدد اس تا حدودی کاربرد واژه  ای مترادف و  ،از عیب  ای رایج داستان نویسی جمالزاده

  .دارالمجانینداستان ملا  آمیز می شود. ماندد 

 : سهوها

سهل ان اری  ای لفظی و مصدوی شنده اسن  . ماندند داسنتان نمنک گددینده  جمالزاده در داستان  ای خود اغلب گرفتار 

 نم  مصنرا   ناعامیانه اس . وی با ابینات و  ضرب المثل  ایف  ای جمالزاده در بصای از این سهل ان اری  ا شامل تصرّ

 .برخورد کرده اس اید ونه 

 بهره گیری از اصطلاحات، کنایات و امثال عامیانه:

کوشند زبنان داسنتان را بنه زبنان محناوره  زاده سرشار از مثل  ا، کدایه  ا و تصبیرات عامیانه اس . او میداستان  ای جمال

 افراط و استفاده از واژه  ای عامیانه می شود.  اما اغلب گرفتار  رگویی به حدّ ،نزدیک کدد

 ه ها و اصطلاحات خاص:  ژوا

در نثر جمالزاده، باعنث تشنخس سنبک وی شنده اسن . مص نو  و  یک سلسله تصابیر و کلمات  ستدد که بسامد بالای آنها

 ریب و عجیب می گوید.غریب ، غ  بسیار به کار می برد و مصمولا به جای عجیب و یّمبلغی را به عدوان قید کمّ

 : بیانی ساحت – 2



 نثر شاعرانه و قطعه پردازی های ادبی: 

ظیر و دی ر آرایه  ای بلاغی استفاده می کدد و گاه چدان جلوه  ای شاعرانه را دّال  جمالزاده از سجع، جدا ، ایهام، مراعات

 در  م می آمیزد که جملات وی حکم یک قطصه ادبی را  یدا می کدد. 

 وابسته های عددی: 

وی در داستان  ای خود از اید ونه رسم و راه بلاغی  که  به خصوص در سبک  ددی رایج اس  و وابسته  نای عنددی اش 

 ام نهاده اند استفاده می کدد. ن

 تشبیه: 

در داستان  ای جمالزاده، به خصوص آنجا که  ای توصیف در میان اس  خیلی اتفاق می افتد که به تشبیه بر بخوریم. اغلب 

  .ماندد کوه  ای  یشکوه لرستان ،ب  ستدد و گاه تشبیه در تشبیه  م به چشم می خورداین تشبیه  ا، مرکّ

 ظیر: مراعات النّ

استفاده جمالزاده از کلماتی که روابطی با یکدی ر دارند به ویژه در بخ   ایی از داستان که حال  ادیبانه بنه خنود گرفتنه 

 . زیاد به چشم می خورداس  

 تنسیق الصفات : 

داستان  ای جمالزاده جلب نظر می کدد. گذشنته در شخصی   ردازی  به خصوصردیف کردن صف   ا  ش  سر یکدی ر، 

 از این موارد جدا  و تلمیح به حوادث و اشخاص و  دیده  ای تاریخی نیز قابل بررسی اند. 

 : نحوی ساحت – 3

 به کاربردن افعال به وجه وصفی: 

در داستان جمالزاده، جمله  ای متصدد با واسطه افصالی که به وجه وصفی ساخته شده اند اغلب بدون واو عطنف گناه درک 

مطلب را بسیار  یهیده می کدد و موجب ملا  می شود. در نثر ای کهن فارسی خودداری ازکاربرد افصنا  وصنفی، یکنی از 

 علل زیبایی سخن و آ دگ کلام بوده اس . 

 ص: افعال خا

هی اس  که او به استفاده توجّ ،از مواردی که در ساح  نحوی سبک شداسی داستان  ای جمالزاده جلب نظر می کدد ییک

 ماندد ) دامن خود را به چابکی او خلاص نموده، زد به چاک و حالا ندو کی بدو ( .از گونه ای افصا  دارد

 بکاربردن افعال بجای یکدیگر در زمان های مختلف: 

 ذور گیرکرده و تکلیف خود را نمی داندد ) نمی دانستدد ( حمهمان  ا سخ  در م :نمونه آن

 : احادیث و آیات به استشهاد – 4



گذشنته  ذیرفتنه اسن   ۀی و مدشنیانثیری که به خصوص از نثر فدّأهی که جمالزاده به متون کلاسیک فارسی دارد و تتوجّ

  کدد.کید برباورداش  مصدا، به آنها استداد أستان وارد، و به جه  تباعث می شود آیات و احادیث متصددی در دا

 : ادبیات منظوم فارسی در داستانها های جلوه از گیری بهره – 5

به این مسائل و نوشتن م اله  ای  اوه جمالزاده را به مباحث شصر و شاعری، از اختصاص ماامین برخی از داستان  ای توجّ

 فارسی، به گونه  ای مختلفی می توان دریاف . مصرا   ای بسیار در این زمیده و بهره گیری وی از ابیات و 

 :  طنزآلود بیان – 6

میان استفاده جمالزاده از طدز و  جو و  ز  مفا یمی نیستدد که امروزه شداخته شده باشدد. درواقع طدز  میشه به تفاوت 

ت آگاه اس . در داستان  ای جمالزاده طدز یا در کلام راوی اس ، یا در بشدّ ،وضصی  چدان که  س  و چدان که باید باشد

ت  و توصیف کد   ای مردم، یا در شرح موقصی   ا و محیط  نای  یرامنون افنراد. طدنزی کنه شناد اسن  و موجنب لنذّ

 سرخوشی می شود . 

 

 وله ویلان الدّ

به بار می آورد که ) نخود  مه آش ( می نامدند. ای از آن گیا انی اس  که ف ط در ایران سبز می شود و میوه  ویلان الدوله

 ن در گرفتار اس  که مجا  ندارد سرش را بخاراند. م ر مردم ول  می کددد، م ر دس  از سرش برمیآوله بیهاره  ویلان الدّ

وله خاننه و بسنتر مصیدنی به زمین ب ذارد. راس  اس  که ویلان الدّ دارند؟ یک شب نمی گذارند در خانه خودش سر راحتی

او ناز  شده اس . والله چینزی نماننده  قّحدرس  در  م به خود سراغ ندارد و ) دروی   رکجا که شب آید سرای اوس  ( 

! آخ بر په مرگ ب ذاردغیر ک ۀا خان،خد انسان  ر شبِ .یخه اش را از دس  این مردم  ررو جر بد د. آخر این  م شد زندگی

وله  ر روز صبح که چشم از خواب باز می شود خود را در خاننه غینر و در رختخنواب  در و مادر این مردم لصد ! ویلان الدّ

محض خالی نبودن عریاه با چایی م دار متدابهی نان روغدی صرف می نماید. بصد مصلوم می شود وقتنی  ناشداسی می بیدد.

ب بوده صاحب خانه در  ی کار لازم فوتی بیرون رفته اس . ویلان الدوله خداراشکر می کدد که آخرش وله خواکه ویلان الدّ

وله می خوا د لباس  را بپوشند منی بیدند شب توانس  از گیر این صاحب خانه سمج بجهد. ویلان الدّسه روز و  دو   از 

. نوکر صاحب خاننه را صندا زده اک اندر چاک اس جوراب  ای  مثل خانه زنبور سوراخ و  یرا د  ماندد  یرا ن عشاق چ

بیهاره مجا  نمی د دد آب از گلویم  ایین برود چه برسد به ایدکه بروم  تو می دانی که این مردم به منِ !می گوید  م قطار

خودم یک جف  جوراب بخرم و حالا  م وزیر داخله مدتظرم اس ، آنجا به اندرون ب و یک جف  جنوراب و ینک  ینرا ن از 

ذرخوا ی منی کدند کنه وله به توسط آدم صاحب خانه خیلی عما  آقا بفرستدد که می ترسم وق  ب ذرد. خلاصه ویلان الدّ

آشدا بر می خورد. انسان چنه   انزدهدوس  و  دهقدم نرفته به  بیس بدون خداحافظی مجبور اس  مرخس بشود. در کوچه 

سا  اس  بهه این شهر اس  نمی شود  شت  را به مردم برگرداند. مردم که بانو ای حرمسرای شا ی  چهلمی تواند بکدد! 

راک را در یک جا صنرف نکنرده و وروز اس  می بیدی دو خ  ف وله!  فته که یهاره ویلان الدّبنیستدد. امان از این زندگی! 

تی مثل یابوی چا اری جو صبح را در این مدز  و جو شام را در مدزلی دی ر خورده اس . از  مه بدتر ایدکه در تمام این مندّ

عدوان است با ، گا ی به اسم بدرقه، باردی ر به قصد نایب وله دور ایران گردیده و  مه جا  رسه زده و گا ی به که ویلان الدّ



دا کرده، یک نفر رفی ی که موافنق و جنور ییاره بودن وجب به وجب خاک ایران را زیر  ا گذارده و  زار ا دوس  و آشدا  الزّ

سنجدی بنه سنر بنرده و وله امروز دی ر خیلی آزرده و افسرده اس ، دیشب را در شبستان مباشد  یدا نکرده اس . ویلان الدّ

حنب گدنه گدنه  ینکشا ی ندارد  دوامروز  م با حال  تب و ضصفی که دارد نمی داند به کجا و به کی روی بیاورد. بدبخ  

وله به گرو گذاردن و قرض و نسیه مصتاد اس ، قوطی را در دس  گرفتنه ویلان الدّخریده بخورد، جیب  خالی ب ل  خالی. 

دیکی مسجد دکان داش  برده و گف  آیا حاضری این قنوطی را برداشنته در عنوض دو سنه اری که در  مان نزو  ی  عطّ

وله انداخته دید خدا را خنوش نمنی آیند بسته گده گده به من بد ی؟ عطار قوطی را گرفته ن ا ی به سر و وضع  ویلان الدّ

وله بنا ده را بردارد ولی ویلان الدّیو  نماید گف  ماای ه نیس  و دست  رف  که شیشه گده گأبدبخ  را خجال  داده و م

صدای ملایمی گف  خب برادر حالا که می خوا ی محض رضای خدا کاری کرده باشی عوض گده گده چدند نخنود تریناک 

بده بیشتر به کارم خوا د خورد. عطار  م بجای گده گده به اندازه دو بدد ان ش  تریاک در کاغذ عطاری بسته و بنه دسن  

. او تریاک را گرفته و باز به طرف مسجد روانه شد در حالی که  ی  خود می گف  بله باید دوایی  یدا کرد وله دادویلان الدّ

گده گده به چه درد می خورد؟ در مسجد میرزایی را دید جلو رف  و سلامی کرد و گف  اجازه  س  با قلنم و  ،که دوا باشد

شد درحالی که از وجدات  آثار تب و ضصف نمایان بود    از آنکه وله مشغو  نوشتن دوات شما دو کلمه بدویسم، ویلان الدّ

دنگ آب هیواشکی بسته تریاک را از جیب ساع  خود  درآورده و  مه را یک دفصه در د ن انداخته و لولاز نوشتن فارغ شد 

زیر سر نهاده و انناللهی  هرا برداشته چدد جرعه آب  م برروی تریاک نوشیده به طرف شبستان روان شده ارسیهای خود را ب

وله را دید که گویی  رگز در این دنیا نبوده اس . گفته و دیده ببس . فردا صبح که خادم مسجد وارد شبستان شد ویلان الدّ

ل  کاغذی را که قبنل از خنوردن تریناک غطولی نکشید که دوس  و آشدا خبر شده و در شبستان مسجد جمع شدند. در ب

   از  دجاه سا  سرگردانی و بی سر و سامانی از این دنیای فانی می روم در صورتی کنه »نوشته بود: نوشته بود یافتدد که 

نمی دانم جسدم را کسی خوا د شداخ  یا نه. در تمام مدّت عمرم به آشدایان خود جز زحم  و دردسر ندادم و اگنر ی نین 

ساری من به مراتب بیشتر بوده و  سن . اینن دم آخنر نداشتم ترحّمی که عموماً در حقّ من داشتدد حتّی از خجل  و شرم

ون مدنی نیسنتدد. چناج به عنذرخوا ی حتشرایط آدمی رفتار کرده اند و م هزندگانی را صرف عذرخوا ی می کردم اماّ آنها ب

ندگانی سر مرا بی سامان نخواستدد،    از مرگم نیز به یادگاری ز ،حالا  م از آنها خوا شمددم  مان طور که در حیات من

دایمی من در این دنیا این شصر  یر و مرشدم بابا طا ر عریان را اگر قبنرم سند ی داشن  بنه روی تلخ و سرگردانی و بلایی 

 «.سدگ ن   نمایدد

  مه ماران و موران لانه دارند 

 من  بیهاره  را ویرانه ای  نه !                                          
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